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پرسش:
چه علل و اسبابی موجب می‌شود تا نفس انسان به جایگاه 

رفیع و عزت نفس واقعی خود برسد؟
پاسخ:

بدیهی است که ایمان، شرط لازم برای کسب عزت نفس است ولی 
شرط کافی نیست، بدین معنا که بی‌ایمان هرگز کسی عزیز نخواهد 
شد، ولی مؤمن باید اسباب دیگری را نیز فراهم سازد تا عزتی کامل 
بیابد و عزیز حقیقی گردد، در اینجا با جســتجو در روایات خاندان 

وحی به علل و اسباب عزتمندی مؤمن می‌پردازیم:
1- اطاعت خدا

بهتریــن رهیافت صلابت و عزت نفس، اطاعت و فرمانبرداری از 
خداوند عزیز اســت. اطاعت مخلصانه، حبل‌المتین تقرب به ســوی 
خداست و هر چه انسان به منبع عزت نزدیک‌تر شود، عزت نفسش 
افزون می‌گردد، چنانکه خداوند به حضرت داود)ع( وحی کرد: »وضعت 
الغــره فی‌طاعتی« عزت را در اطاعت خویش نهاده‌ام )بحارالانوار، ج 
78، ص 453( همچنین این مفهوم در کلام علی)ع( نیز آمده است 
که عــزت و قوت نفس را در اطاعت خدا می‌داند و می‌فرماید: »من 
و قوی« هرکس خدای سبحان را اطاعت کند  اطاع الله ســبحانه عز

عزیز و قوی می‌شود )شرح غررالحکم، ج 5، ص 285(
بنابراین اطاعت و عبادت ذات مقدس خدا، تنها راه حقی است که 
انسان می‌پیماید و جز آن، باطل است و تباهی و هرکس جز راه حق 
را بپیماید، قطعاً خوار خواهد شد به طوری که آن حضرت می‌فرماید: 
من یطلب العز بغیر حق یذل« هرکس به جز از راه حق عزت جوید، 

ذلیل خواهد شد. )بحارالانوار، ج 77، ص 285(
2- جهاد

پیکار در راه خدا، عزت نسل موجود و نسل آینده را در پی دارد 
و مجاهد هم خود به قله ســرافرازی و عظمت صعود می‌کند و هم، 
راه مجد و عظمت را برای آیندگان هموار می‌ســازد. بزرگ مجاهد 
اسلام امام علی)ع( می‌فرماید: »همانا جهاد پس از )پذیرش( اسلام، 
شــریف‌ترین عمل است، استواری دین است و پاداشی بزرگ همراه 

با عزت و شوکت دارد.
پیامبــر اکرم)ص( نیز می‌فرماید: »اعزوا تــور ثوا ابناءکم مجداً« 
پیــکار کنید تا بــرای فرزندانتان مجد و عظمت بــه ارث بگذارید 

)وسائل الشیعه، ج 11، ص 9(
3- آراستگی به کمالات اخلاقی

پیمودن راه کمال و آراسته شدن به اخلاق الهی، حرکت در بستر 
عزت و شــرافت است و مؤمن هر چه بیشتر در این راه تلاش کند، 
عزیزتر می‌گردد. آراسته شدن به سجایای ارزشمندی چون تقوا، صبر، 
توکل، گذشت، انصاف، قناعت و... خود عین عزت است، چنانکه روایات 

اهل بیت)ع( بر آن تصریح دارد:
امام سجاد)ع( همه عزت را از آن مؤمن متقی می‌داند و می‌فرماید: 
»العزکل العز للمتقی« همه عزت، از آن انسان متقی است. )بحارالانوار، 

ج 46، ص 50(
علی)ع( در سخنی زیبا و رسا، تقوا را چنین می‌ستاید: همانا تقوا، 
برترین گنج، محفوظ‌ترین پناهگاه و محکم‌ترین شــیء نفوذناپذیر 

است. )همان، ج 77، ص 376(
امام باقر)ع( صبر بر مصیبت‌ها را موجب زیاد شدن عزت دانسته و 
می‌فرماید: کسی که بر مصیبت صبر پیشه کند، خدای متعال عزتی 
بر عزتش افزون کند. )همان، ج 82، ص 128( رســول گرامی)ص( 
عزت دنیا و آخرت را پاداش عفو و گذشت می‌داند: کسی که ظلم و 
ستمی را مورد عفو قرار دهد به جای آن خداوند عزت دنیا و آخرت 

را به او می‌دهد. )همان، ج 69، ص 382(
علی)ع( نیز از چند عامل به عنوان سبب افزایش عزت یاد می‌کند:

1- انصاف با مردم
علی)ع( می‌فرماید: آگاه باشــید هرکس با مردم به انصاف رفتار 
کند، خداوند جز بر عزتش نمی‌افزاید )اصول کافی، ج 2، ص 144(

2- قناعت
علی)ع( می‌فرماید: »ثمره القناعه العز« خرسندی به آنچه خداوند 
مقدر کرده است، یکی از راه‌های کسب عزت است )شرح غررالحکم، 

ج 3، ص 333(
3- شجاعت

علی)ع( می‌فرماید: »الشــجاعه عز حاضر« ثمره آنی شجاعت و 
دلاوری )در راه حق( عزت و سربلندی است )همان، ج 1، ص 152(

اسباب عزت نفس

نماز معیار سنجش اعمال سالک الهی

دوام ثروت و بی‌‌نیازی 
با روش اعتدال

سه قفل با یک شاه کلید
نقل است جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت: سه قفل 
در زندگی‌ام وجود دارد و ســه کلید از شما می‌خواهم! قفل اول این 
اســت که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم، قفل دوم اینکه 
دوست دارم، کارم برکت داشته باشد، و قفل سوم اینکه دوست دارم 
عاقبت بخیر شوم. »شیخ نخودکی« فرمود: برای قفل اول، نمازت را 
اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان و برای قفل 
سوم هم نمازت را اول وقت بخوان! جوان عرض کرد: سه قفل با یک 

کلید؟! شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت شاه‌کلید است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ماهنامه موعود، سه قفل با یک کلید، ش148، سال 1392

قال‌الامام علی)ع(: »من صحب الاقتصاد، دامت صحبه الغنی 
له و جبر الاقتصاد فقره و خلله«

امام‌علی)ع( فرمود:  کســی که میانه‌روی و اقتصاد را شیوه خودسازد، 
ثروت و بی‌نیازی‌اش دوام خواهد داشت، و روش اعتدال، فقر و مشکلات 

زندگی او را جبران خواهد کرد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غررالحکم و دررالکلم، ص 718

)بدان ای ســالک عزیز!( نماز خواندن برای اهلش مانند حلواخوردن 
است. از این رو، از نمازخواندن خسته نمی‌شوند. معیار اصلی نماز است. 
این نماز بالاترین ذکر اســت، شیرین‌ترین ذکر است؛ برترین چیز است. 
همه‌چیز تابع نماز اســت. باید سعی کنیم این نماز را حسابی درستش 
کنیم؛ وقتی نماز درســت شد، باحال شد، انسان آدم شده است. بالاخره 

محک نماز است!)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اســرار نماز در نگاه آیت‌الله بهجت، پایگاه اطلاع‌رسانی تبیان، مورخ 
94/4/2
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کینه، همانند صفت زشت حسادت پیش 
از آنکه به دیگری ضرر برساند به خود 
شخص زیان می‌رساند. از این رو در 

اسلام از این صفات زشت پرهیز داده 
شده و از مردمان خواسته شده تا به 

درمان این صفت پست و زشت بپردازند. 
یکی از راه‌های درمان کینه و از میان 
بردن آن از دل‌ها، عفو و گذشت است.

امام علی)ع( می‌فرماید:هر گاه بر 
دشمنت قدرت یافتی، گذشت از 
وی را شکرانه قدرت یافتنت بر او 

قرار ده. 

بررسی آثار و ارزش عفو و بخشش در قرآن و روایات

گذشت؛ لذت زندگی
مجید امجدی

گذشــت بدون سرزنش است. )الامالی للصدوق: ص 416، حدیث 
.)547

امام صادق)ع( نیز می‌فرماید: الصفح الجمیل ان لاتعاقب علی 
الذنب؛ گذشــت نیکو، این اســت که بر گناه و خطا کیفر نکنی. 

)تحف العقول: 369(.
امام علی)ع(- در ســفارش به فرزندش حســن)ع( فرمود: هر 
گاه فردی از آنان )غلامان و زیردســتان( به سبب گناهی سزاوار 
کیفر شد، او را به وجهی نیکو سرزنش کن؛ زیرا سرزنش همراه با 
گذشت برای کسی که عقل و فهمی دارد، دردناکتر از کتک زدن 

است. )تحف العقول: 87(.
اصولاً انســان باید از انتقام به هر شکلی جلوگیری کند؛ چون 
صفت خوبی نیســت که انسان به عنوان انتقام‌گیر شناخته شود؛ 
مگر آنکه مســئله‌ای باشد که لازم اســت که انتقام جویی شود. 
کســی که نتواند عفو کند گرفتار انتقام خواهد شد. از این رو امام 
علی)ع( می‌فرماید: من لم یحسن العفو اساء بالانتقام؛ هر کس کار 
خوب گذشــت را انجام ندهد، کار ناپســند انتقام را مرتکب شود. 

)غررالحکم: 8959(
از نظــر امام علی)ع( عفو یا پــس از آن در پیش می‌گیرد، در 

حقیقت عفو نکرده است.
عفو در هنگام قدرت

از جمله زیباترین مواردی که عفو بسیار ستوده شده، عفو هنگام 
قدرت اســت. امام علی)ع( می‌فرماید: کن جمیل العفو اذا قدرت، 
عاملًا بالعدل اذا ملکت؛ در زمانی که قدرت داری، خوش گذشت 

باش و در زمانی که زمامداری دادگر باش. )غرر الحکم: 1688(.
پیامبر خدا)ع( می‌فرماید: هــر کس هنگام قدرت [بر انتقام] 
گذشــت کند، خداند در روز لغــزش از او در گذرد. )کنز العمال: 

.)7023
امام علی)ع( می‌فرماید: اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه 
شکرا للقدرهًْ علیه؛ هر گاه بر دشمنت قدرت یافتی، گذشت از وی 

را شکرانه قدرت یافتنت بر او قرار ده. )نهج‌البلاغهًْ: حکمت 11(
پــس این گونه رفتــار در هنگام قدرت خــود بازتاب روحیه 
شکرگزاری از خداوند بر نعمتی است که به او داده شده است. آن 
حضرت)ع( این رویه را همچنین زکات پیروزی و قدرت دانســته 
و فرموده اســت: العفو زکاهًْ الظفر؛ گذشــت، زکات پیروزی است. 

)نهج‌البلاغهًْ: حکمت 211.(
آن حضرت)ع( عفو هنگام قدرت را از نیکوترین مکارم اخلاقی 
دانســته و فرموده اســت: احســن المکارم عفو المقتدر، وجود 
المفتقر؛ نیکوترین خصلتهای والای انسانی، گذشت فرد قدرتمند 
و  بخشــندگی فرد تهیدست اســت. )غرر الحکم: 3165(. ایشان 
درجایی دیگر فرموده است: عند کمال القدرهًْ تظهر فضیلهًْ العفو؛ 
در اوج قدرت، فضیلت گذشت آشکار می‌شود. )غرر الحکم: 6215(.
همچنین فرمان می‌دهد: زمانی که قدرت داری با گذشت باش 
و در زمان تنگدستی بخشنده و در عین نیازمندی ایثارگر، تا فضل 

تو به کمال رسد. )غرر الحکم: 7179(.
امام علی)ع( پیوسته می‌فرمود: آن گاه که در خشم می‌آیم، کی 
آتش خشم خود را فرو نشانم؟ آیا آنگاه که برگرفتن انتقام قدرت 
ندارم و به من گفته می‌شود: بهتر است صبر کنی، یا هنگامی که 
توانایی انتقام دارم وبه من گفته می‌شود: بهتر است گذشت کنی؟ 

)نهج‌البلاغهًْ: الحکمهًْ 194(.
گذشت‌های نابجا و نادرست

چنانکه گفته شد، عفو خوب است ولی نه در همه جا و نه در 
همه حال. برخی از مواردی که در اسلام گذشت؛ نادرست و نابجا 

دانسته شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. عفو از فرومایه: امام علی)ع( می‌فرماید: گذشت به همان 
اندازه که شخص بزرگوار را درست می‌کند، شخص فرومایه را تباه 

می‌گرداند )کنز الفوائد: 2، 182(.
2. افزایش نابهنجاری یا تضعیف قدرت: اگر عفو موجب 
شود که نابهنجاری در جامعه افزایش یابد و هنجارهای اجتماعی و 
شرعی و عرفی تضعیف شود و یا قدرت حاکم و شخص، تضعیف و 
سست بنیان شود، باید از آن استفاده نکند. امام علی)ع( می‌فرماید: 
جاز بالحسنهًْ و تجاوز عن السیئهًْ ما لم یکن ثلما فی‌الدین او وهنا 
فی‌سلطان السلام؛ [بدی یا خوبی را] به نیکی پاداش ده و از بدی 
درگذر، به شرط آنکه به دین لطمه‌ای نزند یا در قدرت اسلام ضعفی 

پدید نیاورد. )غررالحکم: 4788(.
3. هنگام ضرر و زیان قطعی: اگر احتمال داده شود که عفو 
موجب زیان اســت، بهتر است که عفو انجام گیرد، اما در صورت 
علم و یقین به ضرر می‌بایســت عفو را کنار گذاشت و مجازات و 
تنبیه را در دســتور کار قرار داد. امام زین‌العابدین)ع( می‌فرماید: 

شود. خداوند در قرآن ضمن تأکید بر عفو مردم، آن را از مصادیق 
احسان دانسته و بر محبوبیت اهل احسان در نزد خود سخن گفته 

است. )آل عمران، آیه 134؛ مائده، آیه 13(.
4. محبوب خدا: کســی که اهل عفو و گذشت باشد، صفت 
الهی را در خود ظهور و بروز داده اســت؛ زیرا خداوند اهل عفو و 
گذشت است. بر همین اساس، خداوند کسانی را که صفات او را در 
خود ظهور می‌دهند دوست می‌دارد. )همان( پیامبر خدا)ص( نیز 
می‌فرماید: ان الله عفو یحب العفو؛ خداوند بسیار با گذشت است و 

گذشت را دوست دارد. )کنز العمال: 7005(.
5. مقام صابران: از نظر قرآن کسی که به جای مقابله به مثل و 
اجرای عدالت و احقاق حقوق خود، نسبت به دیگری عفو و گذشت 
دارد، توانسته است در برابر مصیبت صبر کند و با صبر خویش خود 
را به مقام صابران برســاند. این مقام که از مقامات محبوب در نزد 
خداوند اســت، یکی از برترین مقامات انسانی است که باید برای 
رسیدن به آن تلاش کند. پس اگر کسی صبوری کند و عفو نماید، 
خود را محبوب خداوند قرار داده و از آن مقام بهره‌مند خواهد شد. 
)نحل، آیه 126( از نظر قرآن صبوری برای صابران در برابر خطا و 

گناه و اشتباه دیگری امری پسندیده است. )همان(
6. خیر: از نظر قرآن، صبوری در برابر مصیبت‌هایی که دیگران 
بر انسان وارد می‌کنند، به عنوان یکی از مصادیق خیر دانسته شده 
است و شــخصی که صبوری می‌کند و به جای انتقام و مجازات، 
عفو و گذشــت می‌کند، در حقیقت خیر را برای خویش رقم زده 

است.)همان(
7. سزاوارترین عمل: عفو یک عمل صالح است. از آنجا که 
تأثیرات زیادی در روان‌ شخص و رفتار اجتماعی به جا می‌گذارد، 
از ســزاوارترین اعمال نیک شمرده شده اســت. ‍یامبر خدا)ص( 
می‌فرماید: العفو احق ما عمل به؛ گذشت، سزاوارترین چیزی است 

که به آن عمل می‌شود. )کنز المعال: 7003(.
8. زداینده کینه‌ها: کینه همانند صفت زشت حسادت پیش 
از آنکه به دیگری ضرر برســاند به خود شخص زیان می‌رساند. از 
این رو در اسلام از این صفات زشت پرهیز داده شده و از مردمان 
خواسته شده تا به درمان این صفت پست و زشت بپردازند. یکی 
از راه‌های درمان کینه و از میان بردن آن از دل‌ها، عفو و گذشت 
است. پیامبر خدا)ص( می‌فرماید: تعافوا تسقط الضغائن بینکم؛ از 
یکدیگر گذشــت کنید تا کینه‌های میان شــما از بین برود. )کنز 

العمال: 7004(
9. برخورداری از عفو الهی: در روایات آمده که اگر کســی 
چیزی را برای خود می‌پســندد، آن را برای دیگری نیز بپسندد. 
همچنین آمده رحم کنید تا به شما نیز رحم کنند. کسی که خواهان 

و عزیز می‌شود. بر همین اساس پیامبر خدا)ص( می‌فرماید: علیکم 
بالعفو؛ فان العفو لا یزید العبد الا عزا، فتعافوا یعزکم الله؛ بر شــما 
باد به گذشــت؛ زیرا که گذشت جز بر عزت بنده نمی‌افزاید. پس 
از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزت بخشد. )الکافی: ج 

2، ص 108، حدیث 5(.
11. افزایش عمر: از جمله آثار عفو و گذشــت، افزایش عمر 
است. در روایات اسلامی عواملی برای افزایش عمر یعنی انتقال از 
اجل معلق به اجل مسمی بیان شده که شامل صله رحم، صلوات، 
زکات و صدقات مالی و مانند آن می‌شود. پیامبرخدا)ص( در این 
باره می‌فرماید: من کثر عفوه مد فی عمره؛ هر که پر گذشت باشد، 

عمرش دراز شود. )اعلام الدین: ص 315(.
12. دفــع مقدرات ناگوار: انســان همواره گرفتــار بلایا و 
مصیبت‌هایی اســت که بخشی از آنها آزمون الهی و بخشی دیگر 
مجازات و کیفر اعمال اوســت. از راه‌هــای دفع مجازات و کیفر، 
گذشت از خطا و اشتباه دیگری است. پیامبر خدا)ص( می‌فرماید: 
از لغزشهای خطاکاران در گذرید تا بدین سبب خداوند شما را از 

مقدرات ناگوار نگه دارد. )تنبیه الخواطر: ج 2، ص 120(.
ضرورت ترک کارهای منافی عفو و گذشت

برخی از مرم عفو و گذشت می‌کنند، ولی همواره منت می‌گذارند 

عفو به معنای گذشت از خطا، اشتباه و گناه و نیز خودداری از 
مجازات بر آن است. در فرهنگ قرآنی- اسلامی به معنای باقیمانده 
مال از نفقه و خرجی آمده است که بخشیدن آن، سبب تنگدستی 
صاحبش نشود. اگر بخشیدن مال، موجب شود که شخص در تنگنا 
و تنگدســتی قرار گیرد، آن بخشــش را عفو نمی‌گویند، بلکه به 
بخششی می‌گویند که تأثیر زیاد در زندگی شخص بخشنده نگذارد.

ریشــه این کلمه به مواردی چون باقی نماندن اثری از چیزی 
چون خانه هنگام توفان و باد شــن و مانند آنها، رها کردن پشــم 
گوسفند برای رشد و فزونی، فزونی سبزه و چمن، نادیده گرفتن، 
پشــم چینی و مانند آنها باز می‌گردد. هر چند که در ظاهر نوعی 
تضاد در این معانی وجود دارد؛ ولی باید توجه داشت که اصل همان 
»اثرزدایی از چیزی پس از توفان و باد« است. از این رو به هلاکت 
و نابودی چیزی که اثری از آن باقی نماند، نیز عفو گفته می‌شود.
از آنجا که نادیده گرفتن پشم کنونی گوسفند یا پرهیز از چیدن 
سبزه و چمن و نادیده گرفتن آن، موجب پرپشتی و افزایش پشم و 
سبزه می‌شود، به این عمل نیز عفو گفته می‌شود. کسی که از گناه 
و خطــای دیگری می‌گذرد و آن را نادیده می‌گیرد به گونه‌ای که 
هیچ یک از آثار گناه و خطا به چشم نیاید، این عمل نیز عفو است. 
عفو همانند زکات برخلاف ظاهرش که کاســتی و از دست رفتن 
حق و حقوقی اســت؛ ولی در باطن موجب افزایش و رشد شخص 
بخشــده و عفو کننده می‌شود؛ گویی با نادیده گرفتن آن چیز در 
قالب عفو و گذشت، امکان رشد و افزایش پشم و سبزه را می‌دهد.

با توجه به اینکه عفو از مال، به آن مالی گفته می‌شود که بخشش 
آن، موجب تنگنا و تنگدستی نشود )لسان العرب، ج 9، ص 294 و 
296، »عفا«(، می‌توان این نتیجه را گرفت که عفو در جایی سزاوار 
است که انسان با عفو و گذشت خویش، ضربه اساسی نخورد؛ زیرا 

در این صورت باید آن را از مصادیق ایثار دانست.
به ســخن دیگر، عفو، نادیده گرفتن حقی در میزان و اندازه‌ای 
است که تأثیر زیاد و شگرفی در  شخص نمی‌گذارد. چنین امری 
مرتبه‌ای از احسان خواهد بود؛ اما اگر با نادیده گرفتن حقی، خود 
شخص از چیزی محروم شود، دیگر آن را عفو نمی‌گویند، بلکه از 

مصادیق ایثار و در مرتبه بالاتری به نام اکرام است.
عفو کننده با بخشــش و عفو خویــش، گویی همانند توفان و 
ســیل، اثر خطا و گناه و اشتباه را می‌شوید و می‌برد. و هیچ اثری 
از آن به جا نمی‌گذارد. عفو نیز در مواردی است که بود و نبود آن 

چیز در زندگی عفو کننده تأثیر زیادی نمی‌گذارد.
محدوده عفو و گذشت

عفو و گذشــت در مسائل شــخصی و فردی مطرح است و در 
مســائل اجتماعی که به امنیت عمومــی و هنجارهای اجتماعی 
آســیب می‌زند، نمی‌توان از این قاعده پیروی کرد. البته حاکم و 
رهبر اسلامی با توجه به سنجش جوانب می‌تواند نسبت به مواردی 
عفو داشته باشد، ولی این امر جزیی است نه کلی و به شکل یک 

قاعده غیر قابل اجرا است.
از ســوی دیگر، اگر در مسائل شخصی این احتمال داده شود 
که عفو موجب بحران اجتماعی می‌شود و هنجارشکنی در جامعه 
به سبب این عفو و گذشت تقویت و به یک پدیده تبدیل می‌شود 

نمی‌توان از قاعده عفو بهره برد.
همچنین در گناهانی که در قالب جرم، برای آن مجازاتی از حد 
شــرعی تعریف شده است نمی‌توان از قاعده عفو استفاده کرد. به 
سخن دیگر، در اموری که حدود شرعی برای آن وضع شده، عفو 
معنا و مفهومی ندارد. به عنوان نمونه در زنا و شرابخواری و مانند 
آن، قاعده عفو جاری نمی‌شود. از این رو، پیامبرخدا)ص( می‌فرماید: 
تجــاوزوا عن الذنب ما لم یکن حدا؛ از گناه، تا زمانی درگذرید که 

مستوجب حدی نباشد. )تنبیه الخواطر: 2، 120(.
البته حد قصاص در قتل که یک حکم شرعی است، مرتبط با 
حقوق خصوصی است و می‌توان در آن عفو جاری کرد؛ اما اگر این 
قتل به حوزه اجتماعی ارتباط یافته باشد، حاکم شرع و رهبر جامعه 

نمی‌تواند حتی در صورت بخشــش اولیای دم از حقوق اجتماعی 
چشم بپوشد. احکام جزیی این امر در شریعت اسلامی به تفصیل 

توضیح داده شده است.
آثار عفو و گذشت

عفو هر چند یک رفتار و عمل اجتماعی اســت، ولی برخاسته 
از یک حالت روانی و نفســانی است. منشأ عفو را باید در رحمت 
و رأفت افراد جست‌‌وجو کرد. کسی که دارای این فضایل اخلاقی 
است، نسبت به خطا و اشتباه و گناه دیگری، عفو و گذشت خواهد 
داشت. در آیات و روایات آثاری برای عفو و گذشت بیان شده که 
بیانگر ارزش و اهمیت آن در زندگی دنیوی و اخروی و نیز فردی 
و اجتماعی است. برخی از این آثار و کارکردهای عفو عبارتند از:

1. بهترین کار انســانی: در میان اخلاق اجتماعی، یکی از 
بهترین رفتارها، عفو و گذشت است؛ زیرا شخصی که اهل گذشت 
است، با کاستن از مشکل دیگری که به خطا و اشتباه ایجاد شده، 
زمینه رشــد فکری و فرهنگی جامعه را فراهم می‌آورد و انسجام 
اجتماعی را تقویت می‌کنــد و بر اتحاد و وحدت اجتماعی توجه 
می‌دهد. از این رو پ‍یامبر خدا)ص( می‌فرماید: آیا شما را از بهترین 
خویهای دنیا و آخرت خبر ندهم؟: عفو و گذشــت از کسی که به 
تو ســتم کرده است؛ ارتباط با کسی که از تو بریده است؛ و نیکی 
به کسی که به تو بدی کرده است؛ و عطا کردن به کسی که از تو 

دریغ داشته است. )الکافی: ج 2، ص 107، حدیث 1(.
عفو در مســائل فردی و شــخصی میان دو یا چند نفر امری 
بسیار مقبول  ممدوح و یک فضیلت اجتماعی و رفتاری هنجاری 

حق کسی که به تو بدی کند، این است که از او درگذری، ولی اگر 
دانســتی که گذشت از او زیانبار است، آن‌گاه انتقام بگیر. خداوند 
تبارک و تعالی فرموده اســت: »برکسانی که پس از ستمی که بر 
آنها رفته باشــد انتقام می‌گیرند، ملامتی نیست«. )الشوری: 41؛ 

الخصال: 570، 1.(
باتوجه به آنچه در این مقاله گفته شــد می‌توان نتیجه گرفت 
که برای رسیدن به بسیاری از کمالات معنوی و انسانی می‌بایست 
شــیوه گذشت را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم و بدانیم که لذت 
زندگی درگذشــت و عفو و اغماض و تغافل است و با این سبک و 
رویه می‌توان به آرامش و آسایش دست یافت و در نزد خداوند و 

انسانها عزیز و ستوده شد.

کسی که اهل عفو و گذشت باشد، صفت الهی را در خود ظهور و 
بروز داده است؛ زیرا خداوند اهل عفو و گذشت است. بر همین 
اساس، خداوند کسانی را که صفات او را در خود ظهور می‌دهند 
دوست می‌دارد. پیامبر خدا)ص( نیز می‌فرماید: ان الله عفو یحب 

العفو؛ خداوند بسیار با گذشت است و گذشت را دوست دارد. 

عفو 
و گذشت 
در مسائل 
شخصی 

و فردی مطرح 
است و در مسائل 
اجتماعی که به 
امنیت عمومی 
و هنجارهای 

اجتماعی آسیب 
می‌زند، نمی‌توان از 
این قاعده پیروی 

کرد.

و معروف است؛ البته در مسائل اجتماعی عام شرایط فرق می‌کند 
و باید شــرایط اجتماعی را نیز ملاحظه کرد؛ زیرا در ظلمی که به 
اجتماع و امنیت عمومی وارد می‌شــود نمی‌توان به این ســادگی 
ســخن از عفو کرد؛ چرا که موجب گسترش نا امنی و ناهنجاری 
اجتماعی و مانند آن می‌شود که خود آسیب‌های جدی به اهداف 

اجتماع و فلسفه وجودی آن وارد می‌سازد.
2. مزد خدایی: کســی که عفو و گذشــت کند مستقیم از 
خداوندمــزد می‌گیرد و خداوند متعهد شــده تا خودش پاداش و 
مزد او را بپردازد. این اصطلاح برای تبیین ارزشــمندی و اهمیت 
بسیار زیاد عفو و گذشت کفایت می‌کند؛ زیرا شرافت آدمی با این 
عمل بســیار افزایش می‌یابد به طوری که خداوند خود متعهد به 
پاداش به این افراد می‌شــود. پیامبر خدا)ص( می‌فرماید: آن گاه 
که بندگان در صحرای محشر گرد آورده شوند، آواز دهنده‌ای جار 
زند: آن کسی که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. گفته 
می‌شود: چه کسی مزدش با خداست؟ می‌گوید: عفوکنندگان مردم. 

)کنز العمال: 7009(.
3. مقام محســنان: از نظر قرآن، عفو و گذشت، از مصادیق 
احسان است و کسی که به این کار اقدام کند و بتواند نفس خویش 
را از انتقام و مجازات نگه دارد، می‌تواند خود را به مقام محسنان 
برســاند و از آثار و پیامدهای مثبت آن در دنیا و آخرت بهره‌مند 

یا سرزنش می‌کنند و رفتارهایی 
را نشــان می‌دهند که باعفو و 

گذشت منافات دارد.
از جملــه کارهــای منافی 
باعفو وگذشت سرزنش خطاکار 
اســت. از نظر اســام عفو و 
گذشت خوب است به شرط آن 
که همراه با سرزنش فرد خاطی 
نباشد. امام علی)ع( در این باره 

می‌فرماید: ما عفا عن الذنب من قرع به؛ کسی که به واسطه گناه 
کســی را سرزنش کند، گذشت نکرده است. )غرر الحکم: 9567(. 
آن حضــرت در جایی دیگر می‌فرمایــد: التقریع احد العقوبتین؛ 
ســرزنش کردن، یکی از دو مجازات اســت. )غرر الحکم: 9567(. 
به سخن دیگر، کسی که عفو می‌کند باید از سرزنش دوری کند؛ 
زیرا مجازات کردن و ســرزنش کردن هر دو از مصادیق مجازات 
است؛ پس کسی که سرزنش می‌کند، در حقیقت عفو نکرده بلکه 

شخص را مجازات کرده است.
امام‌زین‌العابدین)ع(- درباره آیه »فاصفح الصفح الجمیل؛ پس 
گذشــت کن گذشــتی نیکو که گویی صفحه را ورق زدی و ورقه 
سپ‍یدی آشکار شده است.«- فرمود: العفو من غیر عتاب؛ مقصود، 

عفو و گذشت الهی نسبت به گناه و خطا و اشتباه اوست، باید خود 
این گونه باشد. بهره‌مندی از عفو الهی منوط به عفو مردم در دنیا 
اســت. پیامبر خدا)ص( می‌فرماید: من اقال مسلما عثرته اقال الله 
عثرته یوم القیامهًْ؛ هر که خطای مسلمانی را ببخشد، خداوند در 

روز رستاخیز خطای او را ببخشد. )کنز المال: 7019(.
10. عزت‌آفرین: از نظر قرآن منشأ عزت خداوند است. از آنجا 
که خداوند عفو را دوســت می‌دارد، به صاحبان عفو این عزت را 
می‌بخشد؛ اصولاً کسی که اهل بخشش است در چشم مردم محبوب 

آموزه‌های قرآن، برای نفس انســانی حالاتی بیان 
کرده که از جمله آنها حالت ملامتگری نفس یا لوامه 
بودن نفس است. ملامتگری به معنای سرزنش کردن، 
زمانی از ســوی نفس انجام می‌گیرد که نفس انسانی 
بر فطرت خود باقی مانده باشد و وقتی افکار و اعمالی 
به او عرضه می‌شود، در مقام قضاوت ، به سنجش آن 
پرداخته و بر اساس معیارها و شاخص‌های الهی درونی و 
فطری به ارزشی و ضد ارزشی بودن آن فکر و عمل رای 
می‌دهد. پس اگر آن را موافق معیارها دید تائید کرده و 
نشانه‌های سرور قلبی و ظاهری در دل و چهره شخص 
آشــکار می‌شود و نوعی رضایتمندی و احساس سرور 
در وی پدید می‌آید، اما اگر آن را موافق شاخص‌های 
فطری خود نیافت، به سرزنش و ملامت می‌پردازد که 
در اصطلاح امروزی از آن به وجدان بیدار یاد می‌کنند 

که بهترین داور است. 
همین نفس سرزنشگر و وجدان بیدار و نفس لوامه 
است که مرتکب گناهان به ویژه مجرمان را چنان آزار 
می‌دهد تا برای رهایی از فشار سهمگین سرزنش‌های 
نفس لوامه خود را آماده مجازات کنند؛ چنانکه دیده 
شده که قاتلی به سبب همین فشار به پلیس و دادگاه 

رفتــه و اقرار به جنایت می‌کند تا با مجازات، خویش 
را از فشــار برهاند. خداوند به این حالت نفس انسانی 
سوگند خورده و می‌فرماید: و لا اقسم بالنفس اللوامه؛ 

سوگند به نفس سرزنشگر.)قیامت، آیه 2(
اما نفس لوامه گاه از ســرزنش خود به ســرزنش 
دیگران نیــز روی می‌آورد. این عمل اگر در قالب امر 
بــه معروف و نهی از منکر و در حد متعادل و متعارف 
باشد، بسیار خوب و سازنده در امور اجتماعی و موجب 
گسترش هنجارها و حفظ و بقای ارزش‌ها است؛ اما در 
بیشتر موارد از حالت تعادل خارج شده و به سرزنشگری 
افراطی تبدیل می‌شود و بدین ترتیب نه تنها رفتار و 
کنش مثبتی نخواهد بود، بلکه موجب آســیب جدی 
فردی و اجتماعی می‌شود؛ به این معنا که این رویه و 
کنش اجتماعی نه تنها برای شخص سرزنشگر مفید 
نیست بلکه در حوزه رفتار اجتماعی نیز موجب درگیری 
و افزایش تنش‌ها و گسترش اختلافات می‌شود. از این 
رو زیاده روی در سرزنش نتیجه عکس می‌دهد. براین 
اســاس امام علی)ع( می‌فرماید: »الافراط فی الملاته 
یشبّ نیران اللجاج؛ سرزنش بیش از حد آتش لجاجت 

را شعله‌ور می‌سازد.« )تحف العقول، ص84(

نتیجه افراط در سرزنش 
أحَْسَنتُمْ لأنَفُسِــکُمْ وَ إنِْ أسََأْتمُْ 
فَلهََا؛ هر کســی نیکــی کند به 
خود کرده و اگــر بدی کرده به 
خود کرده اســت. )اسراء، آیه 7( 
این لام در لانفســکم و فلها ، لام 
ملکیت اختصاصی اســت یعنی 
هر کســی مالک عمــل خوب و 
بد خودش است. لذا عمل، ملک 
اختصاصی عامل است و او را هرگز 

رها نمی‌کند. 
از این آیه همچنین فهمیده 
می‌شــود که اصل خوبی و بدی 
به خود انســان بــاز می‌گردد و 
بالعرض دیگران از بدی و خوبی 
ما بهره یا رنج می‌برند و سایه خیر 
و شر عمل ما بر دیگران می‌افتد. 
بنابراین، اگر احسان و اکرام کردیم 
به خودمان کرده ایم و اگر قتل و 
تجاوز کردیم به خودمان کرده‌ایم 
هر چند که بالعــرض و به تبع، 

دیگری نیز ســایه‌ای از رنج بدی 
ما را می‌بیند.

خداوند می‌فرماید: هر عملی 
آثــار و تبعاتــی دارد که از عمل 
و عامل جدایی نــدارد: وَ نکَْتُبُ 
مُوا وَ آثاَرَهُمْ؛ و ما هر آنچه  مَــا قَدَّ
کردند و آثارشــان را می‌نویسیم.
)یس، آیه 12( اینکه گفته شده 
آثارهــم و گفته نشــده آثارها؛ 
یعنی خود عاملان ،آثار دارند که 
مهم است نه آثار کارهایشان. در 
حقیقت این عامل است که با عمل 
خودش آثاری بــرای خودش به 
همراه دارد که او را رها نمی‌کند و 
همواره با اوست و این ناگسستنی 
بودن عمل با عامل را بیان می‌کند. 
در حقیقت خط تولیدی که ما با 
اعمــال خودمان ایجاد می‌کنیم، 
خط تولید خودمان است؛ یعنی 
با این اعمــال خودمان، خودمان 

را می‌ســازیم. از این رو در قرآن 
آمده اســت انسان بازتاب اعمال 
خودش اســت و در قیامت آنچه 
را ساخته پرده برداری می‌کند و 
نشان می‌دهد که انسان فرشته یا 
انسان خوک ساخته است یا انسان 
بوزینه یا انسان شتر گاو پلنگ یا 
بدتراز آن، انسان وقودالنار یعنی 
انســان ســوخت دوزخ و انسان 
حطب جهنم یا انســان ســنگ 

دوزخ.
البته با توبه می‌توان تغییرات 
و تبدیلاتــی در آن خــط تولید 

رابطه ناگسستنی عامل و عمل
از نظر قرآن، هر چیزی در 
جهــان دارای تاثیرات مثبت و 
منفی است و چیزی نیست که 
تعطیل باشــد و تاثیر یا تاثری 
نداشته باشد. همچنین از نظر 
قرآن، هر عملی که انسان انجام 
می‌دهد، چون وجود یافت دیگر 
نابود نمی‌شود و همواره زنده و 
باقــی خواهد ماند، هر چند که 
از نظــر زمانی و مکانی، زمان و 
مکانش می‌گذرد؛ اما خودش و 
آثارش می‌ماند. وقتی انســانی 
دروغی می‌گوید زمانی می‌رسد 
کــه آثار ایــن دروغ خودش را 
نشــان می‌دهد و شخص رسوا 

می‌شود.
پس یک رابطه ناگسستنی 
میان عامل و عملش وجود دارد 
کــه او را هرگز رهــا نمی‌کند. 
خداوند می‌فرماید: إنِْ أحَْسَنتُمْ 

داد و آن را در صورت اشــتباه 
و خطــا و گنــاه و مانند آنها 
بهبود بخشــید تــا آثار منفی 
نداشته باشد. این همان چیزی 
اســت که در قــرآن از آن به 
تبدیل سیئات به حسنات یاد 
لُ الَلّ  کرده وفرموده است: یبَُدِّ
آیه  حَسَنَاتٍ.)فرقان،  ئَاتهِِمْ  سَیِّ
70( پس می‌توان در این دنیا 
که دنیا تبدیــات و تغییرات 
است، وضعیت را تغییر داد و امر 
زشتی را به امری زیبا و کاربدی 

را به خوب تبدیل کرد.


